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9 
سم سر ہہ سرت تہ ENE‏ 
}98{ 
وَلَوْ شاء رَبك لَآمَنَ مَنْ في الأرْضٍِ کلم جَمِيعًا” فائت ره الناس حتّی يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 99 
وَمَا كَانَ لف آن نُؤْمِنَ إلا بن الله وَيَجْعَلُ الررَجْسَ عَلَى الَذِينَ لا يَعْقِلُونَ }100{ 
فل انْظْرُوا مَاذا في السّمَاوَاتَ وَالْأَرْضٍِ "ما تُغْنِي الات وَاللذُرُ عَنْ قوم لا يُؤْمِنُونَ (101) 
هل يَنتَظِرُونَ الا مل أيّام الذین لوا من قَبْلهمْ “قل فَائْتَطرُوا إِنّي مَعَكُمْ من الْمُنْتَطرِينَ (102) 
ثم ننَجّي رُسُلََا وَالَذِينَ آمَنُوا “ذلك حفا عَلَينَا ننج الْمُؤْمِنِينَ }103{ ۱ 
ل یا ها لاس ٳِن كُُْمْ في تنك من دیبي فلا أََبْدالذِينَ تعْبُونَ من ذون الہ لکن اعد ال الذي يوقم اٹ أن مرن 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) 
وَأَنْ أقغ وَجْهَكَ للذَين خنیفا ولا تون من الْمُشْرِكِينَ (105 ولا تذغ من ون له ما لا فك ولا يَضْرُكَ” قإنْ فَعَلْتَ فبك 
ذا من الظالمین }106{ ۲ 
وَإِنْ يَمْسَٰكَ الله بر فلا کاشف لَه الا هو کون بُرذكت بخیر ‏ فلا رَادَ لقضله“ "يُصيبٌ به مَنْ یشاء من عباده وهو و العَفورٌ 
الرحیم ۔(107) 
ل يا ها الا قذ جاءکم احق من رم “من اهْتدَى فَإِنَمَا يَعْتَدِي للفسه من َل فْما يَضِلُ عَلَيْهَاوَما آنا عَلَيكُمْ بوکیل 
(108) وَاتَبغ ما بوخی إِلَيِكَ وَاصْبِرْ حى يَحْكُمَ اله وَهو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 1109 


9 النوبة الاولى 

قوله تعالى: (فلۇ لا كائث قَرْيَةٌ آمَنَتْ) جرا مردان شهرى که بخواستندی» گروید آن وقت گرویدندی 
(فتفعها ایمنها) كه ايشان را گرویدن سود داشتیء 

(إلا قوم يونس لَمّا آمئوا) مگر قوم يونس که ایمان آوردند 

(کشفنا عَنْهُمْ) باز برديم از ايشان 

(عذاب الْخِزِي) عذاب رسوايى 

(في الْحَياةٍ الدنیا) درين جهان 


و مَتّْنَاهُمْ إلى حینِ) (98) و ایشان را بر خوردار گذاشتیم تا هنكامهاى اجلهاى ايشان. 
و لو شاء ربْك) و اگر خداوند تو خواستی 
امن مَنْ في الازض) ایمان آوردی هر که در زمین 
كُلّهُمْ جمیعا) همگان بهم 
| انت نَكْرِهُ النّاسَ) تو توانی که مردمان را ناكام پیغام شنوانی 
حتّی يَكُونُوا مُوْمِنِينَ) (99) تا گرویدگان باشند. 
و ما کان للْفْس) نبود و نیست هیچ تن را 
آن تُوْمِنَ إلا باذن الله) كه بگرود بخدای مگر بخواست او 
و يَجْکَلُ الرَجْسَ) و كزى بیگانگی می‌افکند و می‌آلاید 
على الَذِينَ لا يَْقِلُونَ) (100) بر ایشان که حق می در نیاوند 
ل انظزوا) گوی در نگرید 
ما ذا في السّماواتِ و الأزض) تا آن خود جه جيز است كه در آسمان و زمين است و ما تُعْنِي اليا 
yT‏ 
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8 ل فائتظِرُوا) گوی چشم ميداريد بمن و بخويشتن 
(إنَي مَعَكُمْ من الْْتظرین) (102) كه من هم از چشم دارندگانم با شما. 
(ثمٌ ننجي رُسُلنا) آن گه باز رهانيم ‏ فرستادگان خویش 
(و الَّذِينَ آمَنُوا) و ايشان که گرویدگان‌اند 
(کذلك حَقَا عَلَيْنا) هم جنان حق است بر ما 
(ننج الْمُؤْمِنِينَ) (103) كه باز رهانيم و گرویدگان با او. 

قل پا یه النَاسِنُ) گوی ای مردمان 

(ان فُنْمْ في شك من ديني) اگر شما در گمان‌اید از دين من 

(فلا أغْبْد الذین تغبذون مِنْ دون الله) نيرستم آنچه می پرستید شما فرود از خدای 

(و لکن عبد الله الّذِي يَتَوَفهُمْ) و لکن الله را پرستم آن خدای كه شما را میراند 

(و آمزث أن أكُونَ مِنَ الْموّمنیق) (104) و مرا باين فرمودند که از گرویدگان باش. 

(و آن اقم وَجْهَكَ لین خنیفا) و آهنگ خویش و روی خویش راست دار دين را مسلمان بر ملت 
ابراهیم (و لا تون من الفشرکین) (105) و نكر که از انباز گیرندگان نباشی. 

(و لا تذغ من ون الله) و فرود از اللہ مخوان 

(ما لا يَنْفعْكَ و لا يَضْرّكَ) چیزی که ترا نه سود دارد و نه گزاید 

فان فلت فك ِذا من الظَالِمِينَ) (106) اگر چنین کنی آن كه تو آنى كه یکی از ستم کاران باشی. 
(و ان يَمْسَسْكَ الله بضَر) و اگر الله بتو گزندی رساند فلا 

(کاشف لَه الا هو) باز برنده‌ای نیست آن گزند را مگر هم او 

(و ان يرذك بخیر) و اگر بتو نیکی خواهد 

(فلا راد لفضله) باز دارنده‌ای نیست فضل او را 

(یصیب به مَنْ یشاء مِنْ عباده) میرساند آن را باو که خواهد از بندگان خویش 

(و هو الغفور الرَّحِيمُ) (107) و اوست عیب يوش آمرزگار مهربان. 

قل يا یه النَّسُ) گوی ای مردمان 

(قَدْ جاءَكُمْ الْحَقِّ من رَبَكُم) آمد بشما پیغامی راست و رسانندهاى راست از خداوند شما 

(فمن اهْتدى فانما يَهْتَدِي لِنَفسِه) هر كه بر راہ راست افتد سود تن خويش را افتد 


(و مَنْ ضَل فلا يَضِلُ عَلَيْها) و هر كه از راہ راست بیفتد زيان تن خويش را بیفتد 
(و ما آنا عَلَيْكُمْ بوَكِیلِ) (108) و من بر شما كوش دارنده و نگه دارندهام. 
(و اتبغ ما يُوحى إِلَيْكَ) و بر پی می‌باش آن پیغام را که می‌دهند بتو 

رق اصبر) و شکیبا می‌باش . , 
(حَنّى يَحْكُمَ الله) تا آن كه كه الله برگزارد کار و خواست خود 
(و هو خَيْرُ الحاکمیق) (109) و بهتر حاکمان الله است در حکم. 


النوبة الثانية 
قوله تعالی: فلو لا کانت قَرْیَة آمَنث ای هلا كانت قرية آمنت حين ینفعها ایمانها لا حين لا ینفعهاء اين 
حجت خدا است جل جلاله بر فرعون که ایمان وى نپذیرفت بوقت معاینه عذاب. 
يقول الله تعالی: هلا امن فرعون قبل ان يدركه الغرق حين المهلة» آن گه قوم يونس را مستثنی کرد که 
توبه ایشان بپذیرفت بوقت معاینه عذاب. 
و قیل: معناه فما كانت قريةء ای اهل قرية آمنت عند معاينة العذاب فنفعها ایمانها فی حالة الباس كما لم 
ینفع فرعون إلا قَوْمَ يُونْسَ فاه نفعهم ايمانهم لما رأوا امارات العذاب لما علم الله من صدقهم؛ و هو 
قوله: گشغنا عَنْهْمْ عذاب الْخِزْي الهلاك و الهوان فى الحياة الدنیا و مَتّعْنَاهُمْ إلى جینِ ای الى احایین 
آجالهم. 
و قیل: گشفنا عَنْهُمْ الْعَذابَ الى يوم القيمة فیجازون بالتّواب و العقاب. ۱ 
خلافست ميان علما که قوم يونس عذاب بعیان دیدند يا امارات و دلائل أن دیدند 
٭ قومی گفتند: عذاب بایشان نزديك كشت و بعیان دیدند که میگوید: کشفنا عَنْهُمُ و الکشف یکون 
بعد الوقوع او اذا قرب. 
٭ و قومی گفتند: امارات و دلائل عذاب دیدند و در آن حالت توبه کردند باخلاص و صدق و 
زبان تضرّع بگشادند و تا رب العزة آن عذاب که دليل آن ظاهر بود از ایشان بگردانید و 
مثال این بیمارست که بوقت بیماری چنان که اميد بعافیت و صحت میدارد و از مرگ 
نمی ترسد توبت کند» توبت وی در أن حال درست بود» اما چون مرگ بمعاینه دید و از حیات 
نوميد گشت. توبه وی درست نباشد که میگوید جل جلاله: و إِنْ من هل الكتاب الا لَيْومِنَنَ به 
بل مَوته 
٭ تواریخیان گفتند: يونس پیغامبر مسکن او موصل بود و خانه او نینوی» ما در وی تنخیس نام 
بود و يدر وی متی» و موصل از أن خوانند که شام به عراق پیوندد. رب العالمین يونس را 
فرستاد بقوم وی و ایشان را دعوت کرد کین اسلام ایشان سرباز زدند و رسالت وی قول 
نکردند» يونس گفت: اکنون که مرا دروغ زن میدارید و رسالت ما قبول نمیکنید» باری بدانید 
که بامداد شما را از آسمان عذاب آيد و آن گه سه روز آن عذاب در پیوندد. ایشان با یکدیگر 
گفتند: يونس هرگز دروغ نگفته است اين يك امشب او را بیازمائید بنگرید که امشب از ميان 
ما بیرون شود يا نه» اگر بیرون شود و بر جای خويش نماند پس بدانید که راست میگوید. 
بامداد چون او را طلب کردند نیافتند که از ميان ايشان بیرون شده بود» دانستند که وی راست 
گفت همان ساعت امارات و دلائل عذاب پیدا گشت» ابری سياه بر آمد» و دخانی عظیم در 
گرفت» چنان كه در و دیوار ايشان سياه گشت. ايشان بترسیدند» و از كردها و گفتهای خویش 
پشیمان شدند» و رب العزة جل جلاله در دلهاى ايشان توبت افكند همه بيك بار بصحرا بيرون 
شدند» مردان و زنان و كودكان و چهار يايان نيز بيرون بردند» و پلاسها در پوشیدند» زبان 
زاری و تضرّع بگشادند» و به اخلاص و صدق این دعا گفتند: ياحئ حين لا حئ یا حى 
محيى الموتى يا حئ لا اله الا انت. فعرف الله صدقهم فرحمهم و استجاب دعاءهم و قبل توبتهم 
و کتفت الع مضي ردكا ارہ عا وراد و کان يونس قد خرج و اقام ينتظر العذاب فلم 
ير شینا و كان من كذب و لم يكن له بيّنة قتلء فقال يونس: كيف ارجع الى قومى و قد کذبتھم؛ 
فذهب مغاضبا لقومه و رکب السفينة. فذلك قوله: (و ذا النُونِ اد دب مُغاضِبا) و يأتى شرحه 


فى موضعه ان شاء اه 
(و آو شاء رَبْكَ لَآمَنَ مَنْ في الازض كُلَّهُمْ جَمِيعاً) اى وققهم للهداية أ فلت ره الامن حنّی يَكُونُوا 
موّمنین قال ابن عباس: کان النبی (صلي الله عليه وسلم) حریصا على ایمان جمیع الناس. و قیل: نزلت 
فى ابی طالب فاخبره سبحانه انه لا يؤمن الا من سبق له من الله السعادة و لا يضل الا من سبق له 
الشقاوة. أ فَأنتَ تَُره النَاسَ اکراه الهداية لا اکراه الدعوة» یا محمد تو نتوانی که ايشان را ناكام راه 
نمايى» باز خواندن توانى اما راه نمودن نتوانى 
یس عَلَيْكَ هُداهُمء إنك لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَْتَ و ما کان لنفس و ما ينبغى لنفسء 
و ما كانت النفس ان تُوْمِنَ الا باذن اللہ اى بارادته و توفيقه و ما سبق لها من قضائه و مشیته فلا تجتهد 
نفسك فى هديها فان ذلك الى الله و هذا الحدّ الدلايل على انّ استطاعة العبد مع فعله لا قبل فعله. 
قال بعض المحققين: لا يمكن حمل الاذن فى هذه الآية الا على المشيّة لانه امر الكافة بالايمان و الذى 
هو مامور بالشيء لا يقال انه غير ماذون فيه. و لا يجوز حمل الآية على ان معناه لا يؤمن احد الا اذا 
ألجأه الحق الى الايمان و اضطرہ لانه يوجب اذا ان لا يكون احد فى العالم مؤمنا بالاختيار و ذلك 
خطاء فدل علی انه اراد به الا ان يشاء الله ان یمن هو طوعا ولا يجوز بمقتضى هذا ان يريد من احد 
ان يؤمن طوعا ثم لا يؤمن لانه تبطل فاندة الآية» فصخ قول اهل السنة انّ ما شاء الله كان و ما لم یشاء 
لم يكن. 
قوله: و يَجْعَلُ الرّجُسنَ ای یجعل اله الّجس 
و قرأ ابو بكر و نجعل بالنون ای نجعل العذاب الالیم. 
وق الس 
و قیل: الغضب و السخط عَلَى الَّذِينَ لا يَعقلُونَ دلائله و و اوامره و نواهیه. 
فل اْظرّوا اى قل للمشرکین الذين يسئلونك الآيات اْظروا ما ذا في السّماوات و الْأَرْضٍ من الایات و 
العبر التي تدل على وحدانیّة الله سبحانه فتعلموا ان ذلك كله یقتضی صانعا لا يشبه الاشیاء و لا يشبهه 
شیء ثم بِيّنِ انّ الایات لا تغنى عمن سبق فى علم الله سبحانه انه لا يؤمن» 
فقال: و ما تُغْنِي الایاث و ال درين «ما» مخیّری» خواهى باستفهام گوی؛ خواهى بنفی» اگر باستفهام 
گویی معنی آنست که جه سود دارد آیات و معجزات. و اگر بنفی گویی معنی آنست که سود ندارد 
آیات و معجزات و انذار آگاه کنندگان و بیم نمایندگان قومی را که در علم خدای کافرانند که هرگز 
ایمان نیارند. فْهَلْ يَنْتَظِرُونَ مشرکان مکه را میگوید: ما ینتظرون إلا ایّاما يقع علیهم فیها العذاب و مثل 
ايام الذین مضوا من قبلهم و ایام الله عقوباته و ايام العرب وقایعها. منه قوله: و ذَكَرْهُمْ بأیام الله و کل ما 
مضی عليك من حير و شر فهو زم میگوید: رس می يعد از ان که درا درو رن کر عه 
انتظار کنند و چه چشم دارند مگر مثل آن عقوبات و وقایع که ایشان را رسيد که گذشته‌اند از پد پیش از 
دروغ زن گیران پیغامبران چون عاد و ثمود و امثال آن. 
قل يا محمد فَانْتَظِرُوا مثلها ان لم تومنوا إني مَعَكُمْ من الْمُْتَضِرِينَ لذلك. و قیل: انتظروا هلاکی انى 
معکم من المنتظرین هلاککم» هذا جواب لهم حین قالوا: نتربص بكم الدو اثر . 
نع ننجي رسنا) 
قرأ یعقوب ننجی بالتخفیف و هو مستقبل بمعنی الماضی ای كما اهلکنا الذين خلوا ثم نجینا الرسل و 
المؤمنين كَدلِكَ حَقَا عَلَيْنا تنج الْمُوْمِنِينَ اي ننجی محمد او من آمن معه, 
قرأ الکسائی. و حفص و یعقوب نجي الْمُوْمِنِينَ اى ننجی بالتخفیف و الاخسرون بالتشدید و انجی و 
نجی بمعنی واحد. 
حقّا عَلَيْنا يعنى ما فان الاشیاء تجب من الله اذا اخبر انها تكون فیجب الشيء من الله لصدقه و لا یجب 
عليه لعزّة. 
ل يا ها ناس إِنْ ثم في شك من دِينِي اين خطاب با مشركان قريش است ميكويد: ان كنتم لا 
تعرفون ما انا عليه فانا ابيّنه لکم اگر شما نمىشناسيد و نميدانيد اين دين كه من آورده‌ام» من شما را 
روشن كنم و دلإيل درستى و راستى آن شما را بيدا کنم» همانست كه گفت: 
(و آنزنا إِلَبِكَ الذَكْرَ لِتبَيْنَ للناس ما نزّل إِلَيْهغ) 


و قیل: معناہ إِنْ كُنْثُمْ في شك مِنْ ديني الذى ادعوكم اليه فانا على يقين» اگر شما در كمانايد ازين دين 
كه من آوردم و شما را بدان دعوت کردم» من بارى بر يقينام بی هيج گمان درستى و راستى آن 
میدانم و حقی و سزاوارى آن می‌شناسم. همانست كه كفت: عَلى بَصِيرَةٍ آنا و مَنِ انَبعَنِي آن گه كفت: 
قلا اعد الَذِينَ تعبذون من ون الله بآنكه شما در كمانايد من نخواهم يرستيدن ايشان را كه مىيرستيد 
شما فرود از خداىء آن گه ايشان را تهديد کرد بآنجه گفت: 

(أَعْبْدُ اله الَذِي يَتَوَفَاكُمْ) كه وفات ايشان ميعاد عذاب ايشان است» ميكويد: آن خداى را پرستم كه شما 
را میراند و شما را عذاب كند كه دیگری را بباطل مىيرستيد نه او را بحق» و نیز اشارت است که 
سزای خدایی اوست که قدرت أن دارد که شما را میراند و قبض ارواح شما کند نه آن بتان که ایشان 
را قدرت نيست و در ایشان هیچ ضر و نفع نیست 

(وَ آمزت آن أَكُونَ من الْمُؤْمِنِينَ) بما اتی به الانبياء علیهم السلام قبلی. 

فان قیل: كيف قال ان کنتم فى شك» و هم کانوا یعتقدون بطلان ما جاء به 

قیل: لانهم لما راوا الآيات و المعجزات اضطربوا و شکوا فی امرهم و امر النبی (صلي الله عليه 
و 

كان فیهم شاکون فهم المراد بالاية کقوله حكاية عن الکفار و انا آفي شك ممّا تذغوتنا یه مُریب 
و آن أَقِمْ وَجْهَكَ عطف على المعنی تقديره» و امرت ان اکون من المؤمنين» كن مومنا ثم اقم وجهك. 

و قيل معناه» و امرت ان اکون من المؤمنين و اوحی الى ان اقم وجهك للدین ای استقبل الکعبة فى 
الصلاة و توجه نحو ها, 

و قيل استقم مقبلا بوجهك على ما امرك الله حَنیفاً على ملّة پُراهیم و لا تون من الْمُشْرِكِينَ. 

و لا تذع من دُون الله ما لا يَنْفَعْكَ ان دعوته و لا يَضّكَ ان خذلته» لا ینفعك ان اطعته و لا يضرك ان 
عصيته. 


سياق اين سخن تحقير بتان استء و مذلت و خواری ایشان» كه در ايشان هيج جيز از نفع و ضر و 
در و وریہ سا ہا 

أن كه تحقيق و تأكيد این سخن را كفت. 

(و إِنْ يَمْسَسْك الله بضْرّ) فلا يصبك بشدّة و بلاء مرض او فقر (فت 

لا كاشف لَهُ) ای لآ دافع له (ا هو 

«و ان يُرِدْكَ بخیّر» رخاء و نعمة و سعة 

(فلا رَادَ لفضله) ای لا مانع لرزقه لا مانع لما يفضل به عليك من نعمة يُصِيبُ به بكل واحد من الضر 
و الخير مَنْيَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ (و هو الْعَقُورُ الرّحِيمُ) فلا تيأسوا من غفرانه و رحمته. 

گیا الها اح خطاب با فریش ات و با مکیان . 

من افتدى) ب بعتن اف" Iu‏ یک ون 

رت شس وت 

(و من ضلَ) ای کفر بهما 

(قاما يَضِلُ عَلَيْها) اى على نفسه و بال الضلالة 

(و ما آنا عَلَيِكُمْ بکیل) ای بكفيل احفظ اعمالکم 

و قیل: بحفیظ من الهلاك حتی لا تهلكوا. 


مفسران گفتند: درين سوره هفت آیت منسوخ است بایت قتال» 

یکی آنکھ گفت: فقل إِنمَا لیب لہ فَالتّظِرُوا إئي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ 
ديكر و ان كَدَبُوكَ فقل لي عَمَلِي و لَكُمْ عَمَلكُمْ 

سه ديكر و مرك بَعْضَ الذي هم 
0. 


ينجم فَهَلْ يَنْتَطِرُونَ الا مثل ایام الذِينَ لوا من قَبْلهم 
ششم و مَنْ ضَل فَإِنّما يَضِلُ عَلَيْها و ما آنا عَلَيْكُمْ بوکیل 
هفتم و اصبر حَتّی يَحْكُمَ الله 

نسخ الصبر منها بآية السیف 


ایغ ما لوح يك من التبليغ و التبشیر و الاعذار و الانذار 

و اصبرّ علي تبلیغ الرسالة و تحمل المکاره 

حتّی يَحْكُمَ الله من نصرك و قهر اعدائك و اظهار دینه ففعل ذلك یوم بدر 

و هُوَ خَيْرُ اأْحاكِمِينَ حکم بقتل المشرکین و بالجزية على اهل الکتاب يعطونها عن ید و هم 
صاغرون 

و قیل: خَيْرُ الحاکمین لانه المطلع على السرائر فلا یحتاج الى بيّنة و شهود. 


النوبة الثالثة 
قوله تعالی: (فل لا كانث فَرْیَة مَنت) 


بزرگست و بزرگوار خداوند کردگار» 

نامدار رهی‌دار» 

كريم و مهربان» خدای جهان و جهانیان» دارنده ضعیفان» نوازنده لهیفان» 

نيوشنده آواز سايلان» پذیرندہ عذر عذر خواهان» 

دوستدار نياز و سوز درويشان و ناله خستگان» 

دوست دارد بنده‌ای را كه درو زارد» و از كرد بد خويش بدو نالد» 

خود را دست أويزى نداند 

دست از همه وسائل و طاعات تھی بيند» اشك از چشم روان» و ذكر بر زبان» و مهر در ميان 
جان» نبينى كه با قوم يونس جه كرد؟ 

آن گه كه درماندند و عذاب بايشان نزديك گشته» و يونس بخشم بيرون شده» و ايشان را وعده 
عذاب داده» بامداد از خانها بدر آمدند» ابر سياه ديدند و دود عظيمء آتش از أن پاره پاره 
می‌افتاد» بجاى آوردند که آن عذاب است که يونس مر ايشان را وعده داد يونس را طلب 
كردند و نیافتندء جمعى عظيم بصحرا بهم آمدند طفلكان را از مادران جدا کردند» كودكان را 
از پدران باز بریدند» تا آن كودكان و طفلكان بفراق مادر و يدر گریستن و زارى در گرفتند 
ييران سرها برهنه كردند و محاسن سبيد بر دست نهادند همی بيك بار فغان براوردندء و 
بزارى و خوارى زينهار خواستند 

كفتند: اللهم ان ذنوبنا عظمت و جلت و انت اعظم منها و اجلّ» خداوندا گناہ ما بزرگست و 
عفو تو از ان بزرگترء خداوندا بسزاى ما جه نكرى بسزاى خود نكر. 


آن گه سه فرقت شدند به سه صف ايستاده صفی پیران و صفى جوانان و صفى كودكان. 


عذاب فرو آمد بر سر پیران بايستاد. پیران گفتند» بار خدايا تو ما را فرموده‌ای كه بندگان را 
آزاد كنيد ما همه بندكانيم» و بر درگاه تو زارندكانيم» جه بود كه ما را از عقوبت و عذاب 
خود آزاد كنى؟ 

عذاب از سر ايشان بگشت بر سر جوانان بايستاد. جوانان گفتند: خداوندا تو مارا فرموده‌ای 
كه ستمکاران را عفو كنيد و گناہ ایشان در گذارید ما همه ستمکارانیم بر خویشتن» عفو کن و 
از ما درگذار. 

عذاب از ايشان در گذشت بر سر کودکان بایستاد. کودکان گفتند: خداوندا تو مارا فرموده‌ای 
كه سایلان را رد مكنيد و باز مزنید ما همه سایلانیم ما را رد مکن و نوميد بازمگردان» ای 
فریادرس نومیدان» و چاره بیچارگان» و فراخ بخش مهربان. 


آن عذاب از ایشان بگشت و توبه ایشان قبول کرد. اینست که رب العالمین گفت: 


(کشفنا عَنْهُمْ عذاب الخژي في الْحَياةٍ الذنيا و مَنَعْناهُمْ إلى حین) 
قوله: (وَ ما كان لِنَفْسِ آن تُوْمِنَ الا بان اللہ) 
بىآيينه توفيق کس روى ايمان نبيند» بی عنایت حق كس بشناخت حقّ نرسدہ بنده بجهد خويش نجات 
خويش کی تواند» تا با دل بنده تعريف نکندء و شواهد صفات و نعوت خود در دل وى مقرّر نکند» بنده 
هرگز بشناخت او راه نبرد. , ۰ 
و الله لولا الله ما اهتدينا و لا تصدذقنا و لا صلیناء 

آب و خاك را نبود پس بود را جه رسد که بدرگاه قدم آشنايى جويد اگر نه عنايت قديم بود» دعوی 
شناخت ربوبيّت چون كند اگر نه توفيقش رفيق بود. 

دل كيست که گوهری فشاند بی تو ياتن که بود که ملك راند بی‌تو 

شاه کته هرد ار اج EE‏ و جان زهره ندارد که بماند بی تو. 


فل اظروا ما ذا في السّماوات و الأزْض همه عالم آیات و رایات قدرت اوست. دلایل و امارات 
وحدانیّت اوست» نگرنده می‌درباید» از همه جانب بساحت او راه است رونده می‌باید» بستان حقایق پر 
تمار لطائف است» خورنده می‌باید. 

مرد بايد که بوی داند برد و رنه عالم پر از نسیم صباست. 


و ما تُعْنِي الآياث و النْتْرْ عَن قوم لا يُوْمِنُونَ الآدلة و ان كانت ظاهرة فما تغنی اذا كانت البضائر 
مسدودة كما أن الشموس و ان كانت طالعة فما تغنی اذا كانت الابصار عن الادراك بما عمی مردودة. 
و ما انتفاع اخى الذنيا بمقلته اذا استوت عنده الانوار و الظلم. 
تم نجي زسنا و الَّذِينَ آمَنُوا کَذلِكَ حفّا عَلَیْنا تنج الْمُؤْمِنِينَ تشریف و نواخت مومنان است که رب العرّة 
به نعت اعزاز و اكرام نجات ايشان بر نجات پیغامبران بست» و در نعت تخصیص و تشریف ایشان 
را درهم پیوست. 
كفت حق است از ماء واجب است از کرم و لطف ما که مؤمنان را رهانیم» چنان که پیغامبران را 
رهانیدیم» تا چنان که بر هیچ پیغامبر روا نیست که فردا در اتش شود و عذاب چشد. هیچ مومن را 
روا نیست که در دوزخ و در عذاب جاوید بماند» فاه جلّ جلاله اخبر انه ینجی الرّسل و المؤمنين 
جمیعا. و أنْ أقم وَجْهَكَ لین ای اخلص قصدك للدّين و جرد قلبك عن اثبات كل ما لحقه قهر التکوین. 
میگوید: دين خويش از شوب ريا پاك دار» و قصد خويش در جستن کیمیای حقیقت درست كن دل از 
علایق بریده» و کمربندی بر ميان بسته» و حلقه خدمت در گوش وفا کرده» و خواست خود فدای 
خواست ازلی کرده. نفس فدای رضاء و دل فدای وفاء و چشم فدای بقا. 
نفسم همه عمر در وصالت خواهد روحم راست ز اتصالت خواهد 
گوشم سمع از بهر مقالت خواهد چشمم بصر از شوق جمالت خواهد. 


ازینجا نور حقیقت آغاز کند» باز محبّت بر هوای تفرید پرواز کند» جذبه الهی در رسد رهی را از 
دست تصرّف بستاند» نه غبار زحمت آرزوی بهشت بر وقت وی نشیند» نه بيم دوزخ او را راہ گیری 
کند. بزبان حال گوید: 

عاشق بره عشق چنان موبايد كز دوزخ و از بهشت یادش نايد 


رهی تا اكنون طالب بود. مطلوب گشت. عاشق بود معشوق شد» مريد بود مراد گشت. بساط یگانگی 
دید بشتافت» تا قرب دوست بیافت» خبر عیان گشت» و مبهم بیان شدء رهی در خود میرسید که 
بدوست رسید» خود را ندید او» که درست دید. 

پیر طريقت گفت: الهی تا آموختنی را آموختم» و آموخته را جمله بسوختم اندوخته را برانداختم» و 
انداخته را بیندوختم» نیست را بفروختم» تا هست را بیفروختم» الهی تا یگانگی بشناختم» در آرزوی 
شادی بگداختم» کی باشد که گویم پیمانه بینداختم» و از علائق وا پرداختم» و بود خویش جمله درباختم. 
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